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تاریخ یا ادبیات؟

حافظه انسانی اگر ثبت شود، یا تاریخ 
ادبیات. مصاحبه های خانم  یا  می ســازد 
الکســیویچ ترکیبــی از هر دو اینهاســت. 
او تاریخ نگاری   اســت که شنیده هایش را 
وارد ادبیــات کرده و به زبــان قابل  درک 
برای عموم درآورده، نه زبان سخت خوان 
مورخــان تاریــخ. شــاید اگر ایــن کتاب 
صرفا تاریــخ می بود، تا این  حــد ماندگار 
نمی شــد. حال این سؤال مطرح می شود 
کــه این تاریــخ و واقعیت هایی که بعد از 
چندین دهه یادآوری می شــوند، چقدر به 
حقیقــت نزدیک اند؟ فاصله بین واقعیت 
و حقیقــت چقدر مهم اســت؟ دوریس 
لســینگ در جستاری از کتاب «زندان هایی 
کــه بــرای زندگــی انتخــاب می کنیم» 
می گویــد: «در زمان جنــگ اولین قربانی، 
حقیقت است». به نظر حقیقت می تواند 
قربانی احساسات گرایی شــود و کودکان 
مهم ترین گروهی هســتند که احساسات 
را در ما بیدار می کنند. الکسیویچ با وجود 
انتخاب برهه کودکــی به عنوان موضوع 
انتخــاب کرده  را  مصاحبــه، خاطراتــی 
کــه بهت آور هســتند و این امتیــاز بزرگ 
نوشــته های اوست و در این بین بهتر است 
بــه آن روایاتی توجه کرد که وجه دیگری 
از واقعیــت را نشــان مان می دهند. مثلا 
پســرانی را دید که بعد از جنگ همچنان 
جنگ بازی می کننــد. نکند کودکان، جنگ 
را تصویر واقعی همان بازی ای می دیدند 
که قبــل از جنگ انجامــش می دادند؟ و 
اگر این طــور نمی دیدند، چرا بعد از جنگ 
هم همــان بازی ها را ادامــه می دادند؟ 
شــاید آنها جنگ را واقعا بازی می دیدند؛ 
بــازی هیجان انگیز نظامــی. انگار جنگ 
برای یک کودک می تواند جالب هم باشد. 
لسینگ در جستار «آن گاه که آیندگان به ما 
می اندیشــند» می گوید: «حتی یک بار هم 
به این موضوع اشاره نشده که فکر جنگ 
برای عده زیــادی از مــردم هیجان انگیز 
اســت، و وقتی جنگی به پایان می رســد، 
شــاید بگویند که بهترین دوره عمرشــان 
بوده است. این موضوع ممکن است حتی 
درباره افرادی صــدق کند که تجربه های 
وحشتناکی را در جنگ از سر گذرانده اند». 
شاید برای بعضی از این کودکان همین طور 
بوده و نوشتن از روایات متنوع، اجازه دیدن 
این بخش را هم به خواننده داده اســت. 
وقتی بخش هــای مختلفی از واقعیت را 
می بینیم، ســؤالات بیشــتری در ذهن مان 
شــکل می گیرد. برای مثال این سؤال که 
کســی که فکر جنگ برایش هیجان انگیز 
اســت، آیا همان احوالات گذشته را دارد 
یــا حالش دگرگون شــده اســت؟ اگر به 
مصاحبه ها رجوع  کنیم، پسری را می بینیم 
که کراوات سرخ و کتاب های شوروی را در 
کمدش نگه می دارد و مادر که می خوابد، 
آنها را بیرون می آورد؛ با اینکه می داند اگر 
آلمانی ها پیدایش کنند، چه بلایی ممکن 
است بر سرش بیاورند. آیا این گونه اعمال 
ایــن احوالات  یا شــجاعت؟  حماقت اند 
جدید از کجا می آیند؟ دوریس لسینگ به 
این سؤال این گونه پاسخ می دهد: «وقتی 
به جنگ جهانی دوم فکر می کنم، متوجه 
چیزی می شــوم که آن   موقع بعید بود به 
ذهنم برسد. آن هم این بود که همه دیوانه 
باشند. حتی کسانی که مستقیما در میدان 
جنگ نبودند. من از قابلیت های کشــتن و 
نابود کردن که بخشی از آموزش سربازان 
اســت، حرف نمی زنم، منظــورم یک جور 
حال وهواست؛ سمی نامرئی که همه  جا 
منتشر می شــود». البته دیوانگی کودکان 
فقط ناشی از جنگ نیست و آنها خواسته 
یا ناخواسته دنیای متفاوت تری از رده های 
ســنی دیگر دارند که ایــن دنیای متفاوت 
نیز به خوبی در این مصاحبه ها نمود پیدا 
کــرده؛ دنیایی که در آن بمب خودی، آدم 
انتخــاب دنیای  نمی کشــد. خوبی دیگر 
کودکانه این اســت که کودکان حق بروز 
احساســات متضــاد بیشــتری را به خود 
می دهند و خودسانســوری کمتری دارند. 
بــا وجود همــه روایت های بکــری که از 
واقعیات و جزئیات خاص آن  می خوانیم، 
بــه  انــدازه تمــام آدم هایی کــه کودکی 
جنگ زده ای داشــته اند و با آنها مصاحبه 
نشده، احتمالا روایات جدید و گوشه های 
کشف نشــده خواهیــم یافت. به راســتی 
حقیقت آن قدر وجوه زیادی دارد که شاید 
نیاز به مصاحبه و نوشــتن چندباره از این 
موضوع بــرای دیدن دیگر ابعاد داشــته 
باشــیم. مگر کار ادبیات چیزی  اســت جز 
نشان دادن وجوه جدیدی از واقعیت و به 
فکر واداشتن مخاطب. کاری که الکسیویچ 

به بهترین نحو انجام داده است.

آخرین شاهدها: تک نوازی برای آوای کودکانه
جنگ و مرگ و زندگی

در «آخریــن شــاهدها» مــا در بین 
بی شــمار روایت تکه تکه  هم نظیر و 
مــوازی از دنیای به ســیاهی کشانده شــده  
بلاروس در خلال جنگ جهانی دوم، خود را 
درون یک پرســپکتیو با هــزاران نقطه دید 
می یابیم که هر نقطه یا هر روایت جزییاتی 
بیشــتر برای تکمیل روایت قبــل یا بعدی 
خودش دارد. یکی آن قدر کودک اســت که 
در اثر شــوک حادثه یا تمامی اتفاقات بد با 
از دست دادن حافظه به شــکل بریده بریده 
لحظه هایی از فراموشی خویش را بازگو می کند و یکی دیگر دوره ای کامل 
از زیســت در دوره چهارســاله جنگ با تمامی وقایع دلخراشش را شاهد 
بوده و بدیــن ترتیب هر روایــت مانند موجی روی دیگــر موج ها می آید. 
قهرمانانــی کودک که هر کدام به شــیوه  خود راه زیســتن در این آشــوب 
دهشــتناک را یافتند و یا در اجبار به یافتن آن راه قرار گرفتند، یک اجبار به 
بلوغ پیش از موعد در فقدان والدینی که زیر خاک رفته اند و کودکی که به 
اجبــار بایــد بــه انحــای مختلــف راهــی بــرای بقــا در ایــن جهــان 

دهشت بیابد. 
در عنوان هــر روایت یک جمله کوتاه، نام و ســن راوی در زمان وقوع 
جنــگ ذکر شــده به همراه عنوان شــغلی فعلی اش که بــا همین حجم 
کوتــاه از اهمیت زیادی برخوردار اســت. یک تاریخچــه مختصر و موجز 
کــه صرفا عنوان نیســت و حامل اولین پیام برای خواننده اســت. فاصله 
بین خاطره کودکی و هویت بزرگســالی فرد در زندگی ای که پس از جنگ 
گذرانده توسط این اشاره کوتاه در ذهن مخاطب ساخته می شود. یک گذار 
از موقعیت های اجتماعی از یک کودک آســیب دیده و جنگ زده به اکنونِ 
یک بزرگســال با گذشته ای غیرقابل همزیســتی. معصومیتی ازدست رفته 
در چشــمان کودکی که هنوز اعصاب بینایی اش به  شدت رنگ ها حساس 
اســت و انفجار یا سوختن و ویرانگی، جنگ و مرگ و زندگی را فقط با رنگ  
می شناســد. کودکی که هنوز قد نکشــیده باید راه فــرار به جنگل را پیش 
می گرفت و حالا به هر نحوی توانسته  خود را پس از گذر سال ها با شرایط 
عادی زندگی پس از جنگ نیز تطبیق دهد، چه بســا که توانســته باشــد یا 
نتوانسته باشد رشــته های عاطفی ازهم گسیخته و پاره پاره  قبل از جنگ را 

به زندگی پس از جنگ پیوند بزند. 
هم زمــان که داریم این روایت های در روســاخت مســتند و واقع نما را 
می خوانیم، الکسیویچ در زیرساخت اثر خود قهرمان هر روایت را در قالب 
افسانه هانسل و گرتل بازآفرینی می کند و به خوبی نشان می دهد که فقط 
مصاحبه گر یا شنونده ای ســاکت نمانده و در اوج روایت های خود ردپایی 
نادیدنی در روایت ها از خود به جا گذاشــته است. یک انتقال غیرصریح و 
بســیار پوشــیده در پس پرده از نقل روایت های مستند به ژانر افسانه های 
کلاســیک کودکانه. او با تکرار عناصری مشــترک در اغلب روایت ها مبنی 
بر الگوی کودک رها شــده، یــک ریتم ثابت بین هــزاران روایت گوناگون و 
تکان دهنــده را در اثر خود تــا انتها حفظ می کند و چهــره جنگ، خون و 
سرنوشت میلیون ها شهروند شوروی را از دریچه دید خود ترسیم می کند. 
این انتخاب که از افسانه ای آلمانی است صرفا به خوش آمد مذاق نویسنده 
یا به دلیل اینکه چاشــنی ظریفی به روایت خود بیفزاید نیســت. خود این 
انتخاب نیز حامل پیامی مهم در اثر اســت. کودکانی که هنوز مفهوم مرگ 
را (با تصویری از اجساد در حال اهتزاز بر بالای دار همچون درخت) درک 
نکرده اند، اما رهاشــدگی، وحشت از ناپدیدشدن مادر، حامی و رهاشدن به 
حــال خود در دنیایی ددمنش و دژخیــم را به عنوان اولین مفاهیم غریزی 
درک و دریافت می کنند. این انطباق واقعیت با افسانه به منتهای ظرافت، 
درون روایت ها در هم تنیده شــده که خواننده  مجذوب ایده، این همه را با 

ناخودآگاه خود درخواهد یافت.
 پایان افســانه ها به آخری خوش ختم می شود اما حتی ذره ای از جنگ 
نمی توانــد در این خوشــی جا بگیرد و کودکان دهــه ۱۹۴۰ جنگ جهانی، 
کودکی خود را برای همیشــه گم می کنند. در نهایت تبحر بالای الکسیویچ 
در ایــن انطباق بــدون ذره ای از تصنع اســت که نمایان می شــود؛ اینکه 
چطور توانســته قهرمان کودک را لابه لای این خاطــرات با از کجا گفتن و 
چقدر از چه چیز گفتن، طوری در دریچه لنز برجســته کند تا بتواند نشــان 
دهد این دی ان ای انســانی چطور در روزگار آشــوب تاریخ توانسته خود را 

بازسازی کند.

فراخوان هفتمین دوره جایزه «ارغوان»
جایــزه  دوره  هفتمیــن  فراخــوان 
«ارغــوان» بــا موضــوع «چمدان» 
منتشــر شــد.  جایزه ادبی ارغوان، توســط 
مؤسســه «ارغــوان هفت رنــگ»، با هدف 
کشــف اســتعدادهای جوان و تلاش برای 
ارتقــای جایگاه آنان از ســطح آماتوری به 
حرفه ای و ترویج فرهنگ کتاب خوانی ویژه 
جوانان زیر ۳۰ ســالی برگزار می شــود که 
تاکنون کتابــی به صورت گروهی یا انفرادی 
منتشــر نکرده اند. هیئت انتخاب این  جایزه 
فرشــته احمدی، فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، عطیه عطارزاده و عالیه 
عطایی هستند و هیئت داوران نیز عبارت اند از: احمد پوری، حسین سناپور 
و لیلی گلســتان. مهلت ارســال آثار از اول دی ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ 
اســت و مراســم اختتامیه خرداد ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شــد. در بخش 
اصلــی، آثــار ۱۰ نفــر اول به صورت کتاب توســط نشــر مرکــز به چاپ 

خواهد رسید.
 جایزه  منتخب هیئت داوران برای نفرات اول تا سوم نیز شامل تندیس 
جایزه  ارغــوان، لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریــال جایزه نقدی برای نفر 
اول، لوح تقدیــر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای نفر دوم و لوح 
تقدیــر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی برای نفر ســوم اســت. جایزه  
ویژه هیئــت داوران نیز شــرکت در یک دوره کارگاه داستان نویســی برای 
۱۰ نفر برگزیده  در مؤسســه فرهنگی هنری «این/جا» اســت. داستان های 
کوتــاه ارســالی حداکثر تا ســه  هزار کلمــه باید به صورت تایپ شــده در 
فرمت های .doc. docx و .rtf در سامانه  وب سایت جایزه  ارغوان ثبت شود. 
شــرکت کنندگان می توانند آخرین اخبار و اطلاعات را از طریق وب ســایت 

جایزه  www.jayezeharghavan.ir پیگیری کنند.
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فائزه عبائی کوپائی : در کتاب «آخرین شاهدها» صد روایت از کودکان 
بلاروس را می خوانید که از جنگِ جهانی دوم زنده مانده اند. جنگی 
که برای اصلاح نژاد برپا شده  بود. این صد کودک از ماجراها بیرون 
آمدنــد و هر کدام به زندگی خود با کابوس هــای باقی مانده از آن 
روزها ادامه دادند. مطمئنا خیلی از این کودکان دیگر زنده نیستند و 
ذکاوت الکسیویچ، ثبت و زنده نگه داشتن خاطراتی ست که به زودی 
از ذهن زنده  بازماندگان پاک خواهد شد. در تحقیقات ثابت شده در 
فرایند هر تجربه در مغز کودک ســیناپس هایی تشکیل می شود که 
تکرارش به کودک کمک می کند خطر، شــادی و ترس را تشخیص 
بدهد. وقتی خاطرات با شدت هیجان و شادی یا غم در حافظه ثبت 
شود، از ذهن کودک پاک نمی شود. به طور کلی بلوک اصلی حافظه، 
سیناپس اســت. در خاطره  جمعی بچه هایی که در کتاب «آخرین 
شــاهدها» می خوانیم، اثری از تصاویر لطیف، پروانه ها و کشتزارها 
و حتی بازی های کودکانه نیســت. صحنه هایی از مزرعه چاوداری 
که پر از جسد است، همسایه ای که در آسمان آویزان است، صدای 
خردشدن استخوان ها و فشرده شدن طناب دار دور گردن در حافظه 
باقی مانده. ســیناپس هایی از ترس، دلهره و حســرت که در ذهن 
شــاهدان برای همیشــه حک شده  اســت. هابز معتقد بود انسان 
گرگ انسان است و خودخواهی و خون خواهی آدمیان سیری ناپذیر 
اســت. به عقیده  او، شما باید همیشه آماده  مبارزه باشید، حتی اگر 
ترجیح دهید این گونه نباشد، زیرا تنها راه برای تضمین امنیت شما 
این است که قبل از اینکه دیگران به شما حمله کنند، شما به آنها 
حمله کنید. در حالت طبیعی، فعالیت های انسانی مانند کشاورزی، 
تولید، علم و هنر هیچ ثمری ندارند زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد 
که بتوانید از اثرات کارتان لذت ببرید. قدرت بالاتری می تواند در هر 
لحظه آنها را از شــما بگیرد. همه در «تــرس و خطر دائمی مرگ 

خشــونت آمیز» زندگی می کنند و از نظر هابز چیزی وحشتناک تر از 
این نوع زندگی نمی تواند وجود داشته باشد. از همان ابتدای تاریخ 
آدمیــان که قابیل بر علیه هابیل اعلام جنگ کرد تا به امروز بشــر 
هنوز تشنه به خون هم نوعش است و هیچ گونه این ولع خود را از 
دست نداده و جنگ، صدر اخبار تمام روزنامه ها و شبکه های خبری 
دنیاست. روایت های کتاب، گواهی است بر کسانی که کودکی خود 
را در کابوس جنگ گذرانده اند و در زندگی شــخصی به جایگاهی 
همچون اســتاد دانشــگاه، نوازنده، معلم، کارگر، مدیر مهدکودک، 
مهندس عمران، کارخانه دار، گچ کار و... رسیده اند اما هنگام بازگویی 
خاطرات، احساسات ترس، خشم، رهاشدن و استیصال از آن روزها 
مضطربشان می کند. اما آیا خواندن و بازنویسی خاطراتی که جز درد 
و رنج و غصه عاید دیگری ندارد، برای آدمی لازم و بافایده اســت؟ 
آیــا ما باید دردها و رنج ها را این گونه از دل تاریخ بیرون بکشــیم و 
نگذاریم فراموش شــوند؟ چرا الکسیویچ در کتاب های خود سعی 
دارد زنان و کودکان و انسان هایی که از پس ماجراهای واقعی زنده 
مانده اند را دستاویز نوشتن کند؟ چرنوبیل، جنگ جهانی دوم و هر 
جنگ دیگری که در این روزگار بر آدمیان روا داشته شده، قدرت نمایی 
حکومت ها و افراد بر سر قدرت بوده، تصمیم مردم عادی نبوده که 
آواره باشــند! انتخاب کودک، فقر و گرســنگی و بی خانمانی و رنج 
نبوده  است. هر کسی در این دنیا آزاد است که انتخاب کند چگونه 
زندگی کند اما دنیا بر او تحمیل می کند که بدون والدین سپری کند، 
بی خانه و کاشــانه بماند و غذای گرم جزء آرزوهایش باشد نه حق 

طبیعی و مسلمش. 
حتی وقتی در بزرگســالی به خوشبختی دســت می یابد، از تداوم 
آن می ترســد و در ذهنش امنیت، پایدار نیســت. نوشتن خاطرات 
واقعی آدم ها از جنگ، بازســازی خواب و رؤیا نیســت؛ بازســازی 

تخیل آدمی نیست. هم چنان که گاهی روایت ها خواب گونه تعریف 
می شــوند گویی در هاله ابهام اســت و گوینده چیزهای محوی به 
یاد می آورد. جالب اســت بدانید در هیچ کدام از خاطرات، احساس 
آدم هــا، خاطره را دســت کاری نمی کند. آنها جلــوی گریه  خود را 
می گیرند تا جزءبه جزء خشونت و وحشی گری هم نوع خود را عریان 
کنند. بعضی از به یاد آوردن آن منزجر می شــوند، عده ای غمگین و 
دسته ای از گفتن آن فراری اند. ولی نویسنده با جملات ساده حادثه 
بســیار دور را نمایان می کند و جلوی فراموش شدن آنها می ایستد. 
کودکان مهمند چراکه قرار اســت نســل جدیدی باشند از تفکر و 
پویایــی و تغییر جامعه. وقتی آدمی در بســتر جنگ کودکی  اش را 
گذرانده که قرار است منبع شــادی و امید بزرگسالی اش باشد، آن 
جامعه نور و روشــنایی را سخت تر می  یابد. الکسیویچ با این کتاب 
جلوی نمایندگان قدرت می ایستد. به آنها گوشزد می کند که ظلم 
و ســتم هر چقدر هــم جامعه را به ورطه  نابودی بکشــاند اما باز 
قدرت ناسالم پایدار نیست. زندگی را هر چقدر هم به  سمت نیستی 
و نابودی بکشــانند، کودکان آن را ادامه خواهند داد. اینجاست که 
ادبیات می تواند در دل سیاست هم لرزه بیاندازد. لحن و ادبیاتی که 
مستحق گرفتن نوبل ادبی می شود با اینکه رمان و قصه نبوده و عین 
واقعیت است. این جمله به نظر درست است که با نگاه به گذشته  
دیگران زندگی  کرد، اما نباید از یاد برد که با عبور از تجربیات قبلی، 
رو به آینده جلو رفت. کودکان آینده هستند و این کودکانند که نسل 
تازه نفس بشر را ادامه می دهند. در سال ۱۹۸۹ پیمان نامه  کودکان 
در مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد و دولت ها موظف شدند 
حقــوق پایه  کودکان را بــدون تبعیض اجرا کنند. بعد از گذشــت 
این همه ســال می توان گفت وضعیت کــودکان دنیا در تناقضات 

گسترده ای به سر می برد.

در زمانــه ای که توجه به تاریخ نگاری رســمی رواج داشــت و 
برداشــت ها از تاریخ بر اســاس حادثه ها انجام می شد این سوِتلانا 
الَکســیویچ بود که شروع به نوشــتن از چیزهایی کرد که ردپای آن 
در حوادث تاریخ کم رنگ اند و نیاز به دیدی وســیع تر از تاریخ نگاری 
رســمی دارند. الَکســیویچ این دید را با کتاب «جنــگ چهره زنانه 
ندارد» آغاز کرده که به مســئله زنان در جنــگ جهانی می پردازد 
و با چهــار کتاب دیگر درباره جنگ در شــوروی و تبعات آن ادامه 
می دهد. «آخرین شــاهدها» دومین کتاب از مجموعه  «صداهایی 
از آرمانشهر» اســت که به حضور کودکان در جنگ جهانی دوم و 
تأثیــری که حوادث این جنگ در روح و افکار این کودکان گذاشــته 
اســت پرداخته. در نگاه الَکســیویچ خودِ جنگ یا حوادث پیرامون 
آن اهمیــت ندارد و احساســات بروزیافته کودکان از جنگ اســت 
که بهانه  نویســنده برای نگارش کتاب می شود و او در تلاش است 
تاریخ را به اندازه یک کودک کوچک کند. انگار که همه  داستان های 
جنگ جهانــی و طمع هیتلر برای فتح ســرزمین پهناور روســیه 
در برابر زندگی آن کودک ســاده و خوشــحالی که حالا درد و رنج 
غذای هر روزش شده هیچ است و الکسیویچ در تلاش است منظر 
روایت جدیدی ایجاد کند که حاصلــش بازگوکردن روایت زندگی 
ایــن کــودکان آواره به عنوان روایت اصلی جنگ اســت. جایی که 
حس ها و عکس العمل ها جایگزینی می شــوند بــرای حوادث و 
عمل ها. کتاب از مجموعه صدها مصاحبه ای نوشــته شده است 
که الَکســیویچ با زنان و مردانی داشــته که در زمان جنگ جهانی 

کــودک و نوجوان بوده اند و جنگ را کامــلا در همه ابعاد درونی و 
بیرونی احســاس کرده اند، آواره شــده اند و زندگی شان هیچگاه به 
قبل از جنگ بازنگشــته است. سابقه روزنامه نگاری نویسنده سبب 
شده او اهمیت تاریخ شفاهی و روایت شخصی انسان ها از جنگ را 
به خوبی درک کنــد و این موضوع را در فرمِ روایت کتاب نیز دخیل 
کند. او به جای نگارش رمان یا نوشــتن مقاله و جســتار، به فرمی 
روی آورده که بر اساس برجســته کردن اصلِ خاطرات افراد است 
و با حذف پرســش هایش از مصاحبه شونده و تدوین صحبت های 
او (مصاحبــه محذوف) بدون آنکه تحلیل و یا قضاوتِ شــخصی 
داشته باشد اصل داستان را برایمان تعریف می کند. روایت های این 
کودکان ساکن شوروی که حالا بزرگســالانی هستند بالغ و شاغل، 
با تدوین هوشــمندانه الَکسیویچ با ترتیب خاطرات روزهای آغازین 
جنگ شــروع می شود و هرچه به پایان نزدیک تر می شود خاطرات 
هم به پایان جنگ مربوط می شوند. همین ترتیب درست داستان ها 
و خواندن روایت های ساده  آدم های کتاب به خوبی خواننده را درگیر 
وقایع جنگ می کند و با اســتفاده از نقطه نظر کودکان، به خواننده 
دید یک کودک در میان آشــوب جنگ را اهدا می کند. جدا از اسم و 
سن مصاحبه شونده ها که الکســیویچ آنها را ذکر می کند تا بدانیم 
داستان در چه سن و شرایطی برای این مردمان رخ داده است، ثبت 

شــغل فعلی این افراد هم از اهمیت بالایی برخوردار اســت. این 
موضوع باعث شــده تا مخاطب بتواند دید این بزرگسال را با توجه 
به سطح سواد و شغلشان تصور کند و فاصله  رؤیای کودکی با حال 
افراد را هم به او نشان دهد. اینکه جنگ چقدر در ساخت امروز این 
انسان ها تأثیر داشته است و چه چیزهایی را از این کودکان گرفته و 
چه چیزهایی را تقلیل یافته تر به آنها بازگردانده. همه  این ویژگی ها 
ســبب شــده ما با اثری مهم از منظر تاریخــی و اجتماعی مواجه 
باشیم که اهمیت بالایی در فهم جامعه معاصر روسیه و کشورهای 
اطــراف آن دارد و بــه مخاطب این امکان را می دهد تا شــناختی 
درست و انسانی از شهروندِ زخم خورده شوروی سابق داشته باشند. 
شــهروندانی که روزگاری کودکانی بوده اند که در جنگ و بدبختی، 
همه رؤیاهای خود را تمام شده دیدند و حالا مردمان این کشورها را 
تشکیل داده اند و تربیت کننده  نسل بعدی اند. این شناخت ها بدون 
هیچ گونه سانســور و از دل خود همین مردم به دســت آمده و این 
اهمیت کار خانم الَکسیویچ را دوچندان کرده است. نویسنده ای که 
با پنج کتاب درباره مردمان شــوروی سابق در دل جنگ و حوادث 
سیاسی توانســته به خوبی و به دور از محدودیت های بالای دولت 
شــوروی از محوشــدن حوادث کوچک برای انســان های کوچک 
جلوگیری کند و احتمالا همین اســتفاده درست از امکانات ادبیات 
بوده که او را به رغم داشتن فقط پنج کتاب لایق دریافت جایزه نوبل 
کرده است. جایزه نوبل برای نویسنده ای با «نوشته هایی چندصدایی 

که مظهری از رنج و شجاعت روزگار ماست».

کتاب «آخرین شــاهدها» نوشته ســوتلانا الکسیویچ نمونه ای 
متمایز از ادبیات مســتند اســت که با روایتی خاص و تأثیرگذار به 
بررســی تأثیرات جنگ از دیدگاه کودکانی می پردازد که درگیر این 
تجربه هولناک بوده اند. الکســیویچ با انتخاب کــودکان به عنوان 
راویــان اصلی، به جنبه ای از جنگ می پــردازد که کمتر در ادبیات 
مرسوم بررسی شده و با همین انتخاب، زاویه ای تازه و تأمل برانگیز 
به موضــوع جنــگ می دهد. نویســنده بــدون هیچ پیرایشــی،  
روایت هایــی واقعــی از زندگی کــودکان جنــگ زده را به تصویر 
می کشد. زبان ساده و بی تکلف این روایت ها، مخاطب را به دنیای 
کودکان می برد و او را در تجربه های آنان شریک می کند. الکسیویچ، 
به دور از تحلیل های پیچیده یا زبان آراسته، بر آن است که واقعیت 
را همان گونه که بوده، نشان دهد. خواننده با هر روایت، بخشی از 
زندگی راوی را تجربه می کند. این تجربه انسانی و منحصربه فرد، 
از نقاط قوت اصلی کتاب به شمار می آید. یکی از جنبه های دیگر 
کتاب، نحوه بازنمایی رابطه میان کودکان و دنیای اطرافشان است. 
روایت ها نشان می دهند که چگونه کودکان، با وجود درک محدود 
خــود از جنگ، تلاش می کنند تا معنایی برای رویدادها پیدا کنند و 
خود را با شــرایط وفق دهند. این تلاش برای معنادادن به وقایع، 
ابعادی فلسفی به کتاب افزوده و آن را از یک گزارش صرفا تاریخی 

فراتر برده است.
نویســنده همچنین بــه نقش جامعــه و محیط اطــراف در 
شــکل گیری تجربه کــودکان پرداخته اســت. روایت ها اغلب به 
تأثیــرات جنگ بر روابط اجتماعی و خانوادگی اشــاره دارند. برای 
مثال، ازهم گســیختگی خانواده ها، تنهایــی و بی پناهی کودکان و 

همچنین تلاش های جمعی برای بقا از جمله موضوعاتی هستند 
که در روایت ها به تصویر کشــیده شــده اند. ایــن جنبه اجتماعی، 
روایت ها را از یک تجربه فردی به یک تجربه جمعی تبدیل کرده و 
همچنین به طور ضمنی به پرسش هایی اساسی درباره انسانیت و 
اخلاق نیز پاسخ می دهد. در خلال روایت ها، می توان شاهد بود که 
چگونه شرایط جنگ، رفتارها و ارزش های انسانی را تحت  تأثیر قرار 
می دهد. کودکان با معضلات اخلاقی مواجه می شوند که گاه بسیار 
فراتر از ســن و تجربه آن هاســت. این تضادها و چالش ها، مسائل 
عمیق تری درباره ماهیت جنگ و پیامدهای آن بر انسان ها را مطرح 
می کند. ساختار کتاب بر پراکندگی روایت ها بنا شده، به گونه ای که 
تنوع روایت ها و گستردگی موضوعات از احساس گرسنگی و ترس 
گرفته تا فقدان خانواده و دوستان هر کدام، تکمیل کننده بخشی از 
یک پازل بزرگ تر هســتند. این قطعات در کنار هم تصویری جامع 
و چندبعدی از تأثیرات جنگ بر زندگی کودکان را شکل می دهند. 
انتخاب این ســاختار، علاوه بر اینکه آشــفتگی و بی نظمی دوران 
جنــگ را به خوبی بازتاب می دهد، بــه خواننده اجازه می دهد هر 
روایت را به صورت مستقل تجربه کند و در عین حال، ارتباط میان 
آنها را دریابد. الکسیویچ با این رویکرد، توانسته تصویری چندوجهی 
از تأثیرات جنگ ترسیم کند که مخاطب را به تأمل وامی دارد. تمرکز 
نویســنده بر جزئیات انسانی و روان شناختی به جای وقایع تاریخی 
یا تحلیل های سیاســی، از دیگر ویژگی های کتاب است. الکسیویچ 

به جای روایــت صحنه های نبرد یا بررســی تصمیمــات نظامی 
تاریخ ســاز و قهرمان ســازی، به زندگی روزمره کــودکان و تأثیرات 
عمیقی که جنگ بر معصومیت و روان آنها گذاشــته، می پردازد. 
روایت هــای کتــاب به خوبی نشــان می دهند کــه چگونه جنگ، 
تجربه هایی ناگفتــه و دردناک را برای کودکان به ارمغان می آورد؛ 
تجربه هایــی که نه تنها در دوران جنگ، بلکه در تمام طول زندگی 
با آنها همراه اســت و گاه، به نسل های بعدی نیز منتقل می شود. 
روایت هــای کودکانه، به واســطه زبان ســاده و بی واسطه شــان، 
واقعیت هــای تلخ جنــگ را با تأثیری عمیق بــه خواننده منتقل 
می کنند و این ســادگی خواننده را وادار می کند که با شخصیت ها 
همذات پنــداری کنــد. صدای کــودکان، حامل دردهــا، امیدها و 
ترس هایی اســت که در هیــچ قالب دیگــری این چنین ملموس 
ارائه نمی شود. علاوه بر جنبه های انسانی، کتاب نگاهی عمیق به 
مفهوم «یادآوری» و «تأثیرات روانی» جنگ دارد. الکسیویچ نشان 
می دهد که چگونه خاطرات جنــگ، همچون زخم هایی ماندگار، 
در ذهن بازماندگان حک می شــود و زندگی آنها را تحت  تأثیر قرار 
می دهد. کودکان در این کتاب، نه تنها قربانیان مستقیم جنگ، بلکه 
شاهدانی خاموش هستند که زخم های روانی این تجربه را تا پایان 
عمر با خود حمل می کنند. این نگاه انسانی و روان شناختی، کتاب را 
از یک سند تاریخی به اثری زمان ناشناس تبدیل کرده است. آخرین 
شاهدها ســفری به درون تجربه های انسانی است که جنگ را نه 
به عنوان یک واقعه تاریخــی، بلکه به مثابه یک تراژدی عاطفی و 
روان شناختی بررســی می کند. این کتاب، با صدای کودکان و برای 

همه انسان ها، داستانی است که نباید فراموش شود.
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